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جيرانــى كه به گفته خــودش، دوران 
كودكى و بخش هايــى از نوجوانى اش 
را در كاشمر(يكى از شهرهاى خراسان 
رضوى) سپرى كرده است، از نوجوانى 
به مشهد آمده و تمام خاطراتش از اين 
شهر حتى چراغ هاى نئون سينماهاى 
خيابان ارگ را در ذهنش نگه داشــته 
اســت. غلامرضا موســوى، سينماگر 
همشهرى اش، بر اين باور است كه اين 
ويروس سينمايىِ فريدون جيرانى بوده 
كه بسيارى از هنردوستان مشهدى را 

به سينما و تئاتر مبتلا كرده است.  
جيرانى يكى از مفاخر فرهنگى هنرى 
مشــهد و خراســان رضــوى اســت 
كه به جرئــت مى توان گفــت در همه 
ســال هاى فعاليتــش بار بخشــى از 
سينماى ايران را به دوش كشيده است. 
او در طول حيات هنرى اش هم فعاليت 
مطبوعاتى كرده است؛ هم در قامت يك 
فيلم ساز حضور داشــته و نيز همواره 
به عنوان يــك فيلم نامه نويس حرفى 
براى گفتن داشته است. همچنين در 
توليد برنامه هاى تلويزيونى سينمايى 
علاقه نشان داده است، از اين رو هرچند 
جيرانى يك سينماگر تمام عيار است، 

نمى توان از تلاشى كه چه در مطبوعات 
و چه در توليد برنامه هــاى تلويزيونى 

كرده است، چشم پوشى كرد.

 طبع مطبوعاتی یک سینماگر
با اينكه او خود را بيشــتر فيلم ســاز و 
فيلم نامه نويس مى داند، به گواه تاريخ، 
فعاليت مطبوعاتى اش زودتر بروز كرده 
است. جيرانى در مصاحبه اى كه براى 
بزرگداشت او ضبط شده، گفته است 
فعاليــت مطبوعاتــى اش را به عنوان 
گزارشــگر از ميانــه ســال1355در 
روزنامه «اطلاعات» آغــاز كرده اما از 
سير پيشرفتى كه در مطبوعات داشته 
است، مشخص مى شــود او از جوانى 
سوداى ســينما را در سر مى پرورانده 
است. بعد از آن، فعاليت مطبوعاتى اش 
را با هفته نامــــه «گــزارش فيلم» و 
هفتــه نامــه «ســينما» ادامه داده 
اســت. جيرانى اواخر دهه70 مدتى 
روزنامــه اى را بــه نام «ســينما» راه 
مى اندازد و بر صندلى سردبيرى تكيه 
مى زند. او در همه اين سال ها كه سرش 
به فيلم و سريال گرم بوده، مطالبى را 
براى نشــريات و روزنامه هاى مختلف 

مى نويســد. جيرانى در گفت وگويى 
كه در ويژه نامه جشــنواره فيلم فجر 
امســال منتشــر شــد، گفته است با 
اينكه فعاليت هــــايش در حــــوزه 
مطبوعــات هميشــــه در نوســان 
بــــوده است، فيلم ســازى مهم ترين 

دغدغه اوست.

 توجه به سینمای بدنه
فريــدون جيرانى براى نخســتين بار 
با فيلم نامه نويســى فيلم ســينمايى 
«آفتاب نشين ها» به كارگردانى مهدى 
صباغ زاده، ديگر ســينماگر خراسانى، 
به طور جــدى پا بــه عرصه ســينما 
گذاشــت. او براى صباغ زاده «سناتور» 
را هم نوشت كه با استقبال مخاطبان و 

منتقدان روبه رو شد. 
فيلم نامه نويســى «گل هاى داوودى»، 
ســاخته رســول صدرعاملى، از ديگر 
آثارى بود كه او با نــگارش آن جايگاه 
خود را به عنوان يك فيلم نامه نويس در 

سينما تثبيت كرد. 
جيرانى بعد از تجربه هــاى متعدد در 
سينما ســال1366 تصميم گرفت پا 
به وادى كارگردانى بگذارد. «صعود»، 

نخســتين فيلــم جيرانــى در مقام 
كارگردان اســت اما ازآنجايى كه اين 
فيلم آن چنان كه بايــد با اقبال روبه رو 
نشد، موجب شد اين سينماگر به مدت 
10سال روى صندلى كارگردانى هيچ 
فيلمى ننشــيند و تنها براى نوشــتن 

فيلم نامه دست به قلم شود.
ســال1376 بــود كه اين ســينماگر 
خراســانى «قرمز» را ســاخت و از آن 
به بعد به عنــوان كارگردانى جدى در 
ســينما حرفى براى گفتن داشــت. 
«آب وآتش»، «شام آخر»، «صورتى»، 
«سالاد فصل»، ســه گانه «ستاره ها»، 
«پارك وى»، «قصــه پريا»، «من مادر 
هستم»، «خواب زده ها»، «خفه گى» 
و «آشــفتگى» به ترتيــب فيلم هاى 
ســينمايى هســتند كه جيرانى براى 
تاثيرگــذارى در جامعــه، آن ها را در 
دو دهه اخير ساخته اســت. بسيارى 
از منتقدان ســينما بر ايــن باورند كه 
فريدون جيرانــى به ســينماى بدنه 
اهميت مى دهد. درواقع او به سينمايى 
توجــه مى كند كــه مخاطــب را به 
سالن هاى سينمايى مى كشاند و باعث 
رونق در چرخه توليد فيلم مى شــود. 

فيلم ســازى او در اين طبقه سينمايى 
همواره جنجال آفرين بــوده و نام او را 
به عنوان يك كارگردان داراى شناخت 

از جامعه، مطرح كرده است.
جيرانى حتى در سريال سازى تلويزيون 
هم موثر ظاهر شده است. او با ساخت 
سريال «مرگ تدريجى يك رويا»، توقع 
از توليد سريال در تلويزيون را افزايش 
داد؛ اتفاقى كه حتى خود او هم نتوانست 
در تجربه دوم سريال سازى اش، «تعبير 
وارونــه يك رويــا»، بــراى تلويزيون 
تكرار كنــد، با اين حــال آخرين اثر او 
در سريال ســازى، «نهنگ آبى» است 
كه در شــبكه نمايــش خانگى پخش 
شــد و مخاطبان بســيارى را با خود 

همراه كرد.

 کارهای متفاوت
دركنار اين ها، روحيــه روزنامه نگارى 
فريدون جيرانى نيز دســت از ســر او 
برنداشته و باعث شده است «تصوير» 
را با كندوكاو هاى روزنامه نگارى درهم 
بياميــزد، از هميــن رو او به ســاخت 
برنامه هــاى تحليلــى براى ســينما 
مبــادرت ورزيده اســت كه ســرآمد 
آن ها «هفت» است. سرى نخست اين 
برنامه كه طراح و ايده پــردازش خود 
جيرانى بود، از سال1389 كار خود را 
در شبكه3 آغاز كرد و ســال91 هم با 
كنار گذاشــتن جيرانى از اين برنامه، 
پايان يافت. با اينكه هم اكنون ســرى 
پنجــم برنامه در غيــاب جيرانى روى 
آنتن شــبكه3 مى رود، همه باور دارند 
كه كار جيرانــى متفاوت تر از تمام اين 
سرى هاى جديد است، از اين رو «هفت» 
امروزى همچون گذشته، نتوانسته است 
اهالى سينما را با خود همراه كند. بعد از 
«هفت» اين سينماگر خراسانى، دركنار 
توليدات سينمايى اش، مجله تصويرى 
«ســى وپنج» را با همــان ويژگى هاى 
برنامــه «هفت» براى شــبكه نمايش 
خانگى ســاخت كــه ماهيانــه توزيع 

مى شد.
اكنون «كافه آپارات» نام مجله تصويرى 
ديگرى است كه جيرانى بى پروا در آن 
به بررسى مســائل روز سينماى ايران 
مى پردازد و هر هفته در آپارات به صورت 
زنــده منتشــر مى شــود. بازيگران، 
كارگردانان و ســينماگران مطرحى به 
اعتبــار جيرانى، پا به اســتوديوى اين 
برنامه مى گذارنــد و به صراحت درباره 

مسائل سينما سخن مى گويند.  

زندگی با سینما

دایرة المعارف سینمای ایران
نگاهی به چند دهه فعالیت فریدون جیرانی سینماگر خراسانی، به مناسبت زادروزش
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بهــزاد|  هم زمان با شــيوع ويروس 
كرونا در كشــور بــود كــه وزارت 
در  اســلامى  فرهنگ وارشــاد 
اطلاعيــه اى اعــلام كــرد تمامى 
برنامه هــاى فرهنگــى، هنــرى و 
سينمايى در سراســر كشور تا تاريخ 
9اســفند تعطيل خواهد بود. حال با 
پايان اين مهلت و باتوجه به شــيوع 
گســترده ويروس كرونا در كشــور، 
ســايت وزارت فرهنگ وارشــاد 
اسلامى در اطلاعيه جديد خود اعلام 
كرده  اســت برنامه هاى فرهنگى و 
هنرى براى يك هفته ديگر تعطيل 
خواهد بود. در متــن اطلاعيه مركز 

روابط عمومى و اطلاع رسانى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامى، آمده  است: 
«پيرو اطلاعيه مورخ سوم اسفندماهِ 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى  و بنا 
به توصيه ســتاد ملى مبارزه با كرونا 
مبنى بر عدم برگــزارى اجتماعات 
غيرالزامى و لزوم  رعايت توصيه هاى 
اكيد پزشكى و بهداشتى، بدين وسيله 
ضمن قدردانى از همراهى شايسته 

فعــالان و صنــوف مرتبــط در اين 
خصوص،  اعلام مــى دارد تعطيلى 
تمامى برنامه هــاى فرهنگى، هنرى 
و سينمايى سراسر كشــور به مدت 
يك هفته ديگر تا تاريخ 98/12/16 
تمديد مى شــود. لازم به ذكر است 
نحوه ادامه برنامه ها پس از اين تاريخ، 
مطابق شيوه نامه اى خواهد بود كه با 
همكارى و پيشنهاد صنوف تخصصى، 

تهيه و اطلاع رسانى مى شود.»
پيرو اين اطلاعيه، خانه سينما نيز به 
گروه هاى فيلم سازى پيشنهاد داده  
است در شــرايط فعلى كه با شيوع 
دامنه دار بيمارى روبه رو هســتيم، 
گروه هايى كه در مرحله پيش توليد يا 
فيلم بردارى هستند، به طور موقت از 
فعاليت خوددارى كنند. خانه سينما 
همچنيــن در اطلاعيه  خــود تاكيد 

كرده است اين پيشنهاد ازسوى خانه 
ســينما فاقد الزامات قانونى است، 
اما مى توانــد در حد هشــدارى به 
تهيه كنندگان براى پيشگيرى از اين 
بيمارى فراگير و تبديل آن به بحرانى 
عمومــى در صنعت تصويــر ايران، 
تلقى شــود. به اين ترتيب مى توان 
گفت ســال نو ســينماى ايران كه 
همــواره بعــد از جشــنواره فيلم 
فجــر آغــاز مى شــود، با مشــكل 
اساســى هــم در توليــد و هم در 
نمايش فيلم ها روبه رو شــده  است؛ 
مشــكلاتى كه مى تواند بسيارى را 

متضرر كند.  

گــروه هنر| شــهاب حســينى كــه به تازگــى با 
موضع گيرى هايش درباره جشنواره فيلم فجر98 و 
مخالفت با تحريم مهم ترين رويداد سينمايى كشور 
براى حمايت از هنر و هنرمند خبرساز شده بود، بار 
ديگر با دريافت نشان شواليه(بالاترين نشان افتخار) 
از كشور فرانسه نامش در صدر مهم ترين اخبار هنرى 

قرار گرفت.
 حســينى، يكــى از پرافتخارتريــن و پركارترين 
ســينماگران ايرانى اســت كه در كارنامه هنرى او 
بيش از 40جايزه معتبر داخلــى و خارجى به ثبت 
رسيده است. او با سريال «پس از باران» پا به عرصه 
بازيگرى گذاشــت و با نقش آفرينــى در فيلم هاى 
سينمايى اى چون «شمعى در باد»، «حوض نقاشى»، 
«تعبيرخواب» و «دوران عاشقى» خوش درخشيد 
و با بردن جوايز مهمى چون نخل طلاى جشــنواره 
كن براى بازى در فيلم «فروشنده» و خرس نقره اى 
جشنواره برلين براى بازى در فيلم «جدايى نادر از 

سيمين» در قامت يك بازيگر جهانى ظاهر شد.
شهاب حسينى كه علاوه بر بازيگرى تئاتر، تلويزيون و 
سينما در وادى كارگردانى، تهيه كنندگى، مجريگرى 

و خوانندگى نيز حضور مؤثرى داشته است، پنجشنبه 
(8 اســفندماه) توانست نشان شــواليه هنر و ادب 
كشور فرانسه را كه هرســاله به خاطر خلاقيت در 
هنر به هنرمندان برگزيده از ســوى كشور فرانسه 
اهدا مى شود، از دستان فيليپ تيه بو، سفير فرانسه 

در تهران، دريافت كند. افتخارى كه پيش از اين بر 
سينه سينماگران مطرحى چون عباس كيارستمى 
(كارگردان و عكاس)، ليلا حاتمــى (بازيگر)، پرى 
صابرى (كارگردان تئاتر و نمايشنامه نويس) و اصغر 

فرهادى (كارگردان) نشسته بود.  

حسينى بعد از دريافت اين جايزه در صحبت هاى 
كوتاهى ضمــن قدردانــى از وزارت فرهنگ وهنر 
فرانسه و سفير اين كشور در ايران كه او را شايسته 
دريافت اين مدال دانســتند، گفــت: «براى اين 
شبِ زيبا، خدا را شــكر مى كنم. نام كشور فرانسه 
هميشــه با هنر، ادبيــات و فرهنــگ عجين بوده 
است. من تاكنون 2سفر به كشور فرانسه داشته ام 
و زيبايى هاى زيادى را ديــده ام. همچنين خيلى 
خوش حالم كه 2خواهرزاده نيمه فرانسوى دارم و 
با مردم فرانسه خويشاوند هستم. علاقه مند به آثار 
نويسنده بزرگ فرانســوى، اريك امانوئل اشميت، 
هســتم و 2متن ايشــان را كار كرده ام. از وزارت 
فرهنگ فرانسه و جناب سفير كه بنده را مستحق و 
شايسته اين مدال دانستند، تشكر مى كنم. آرزوى 
من اين است كه بتوانم با عشقى كه در هنر نهفته 
اســت، مردم جهان را به هم نزديك تر و نزديك تر 
كنم. هرچند سياست علاقه مند به تفرقه و جدايى 
است، هنر مى تواند باعث نزديكى مردم جهان شود. 
اميدوارم با عنوان شــواليه بتوانم وظيفه هنرى و 

انسانى خودم را انجام بدهم.»  

خراســانی| نخســتين قربانى كرونا از جمع اهالى قلم 
درگذشــت. حجت الاسلام  والمســلمين ســيد هادى 
خسروشاهى، نويسنده، پژوهشگر و تاريخ دان، يك روز 
پس از بسترى شدن در بيمارستان مسيح دانشورى به 
ســبب ابتلا به بيمارى كرونا، جان به جان آفرين تسليم 
كرد. از شادروان خسروشاهى بيش از 80  تأليف و ترجمه 
به زبان هاى فارسى و عربى به جا مانده است. اين علاوه بر 
مقالات بسيارى است كه در نشريات ايران و جهان اسلام 
منتشر كرده است. نكته شايان توجه ديگر اين است كه 
او در كنار فعاليت هاى فرهنگى، پيشينه سياسى پررنگى 
نيز دارد كه شــايد نتوان آن را از ســوابق فرهنگى اش 
تفكيك كرد. فعال مبارز عليه رژيم پهلوى در سال هاى 
پيش از پيروزى انقلاب اســلامى، نماينده امام خمينى 
 (ره) در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به مدت 2 سال، 
سفير وقت جمهورى اســلامى  ايران در واتيكان از سال 
1360 براى 5 سال، رئيس نمايندگى جمهورى اسلامى 
ايران در قاهره به مدت 3 سال، مشاور وزير امور خارجه 
در دفتر مطالعات سياسى و بين المللى عنوان هايى است 

كه در كارنامه او ديده مى شود.

 از تبار علم و تقوا
سيد هادى خسروشاهى در ســال 1317 در تبريز و در 
خاندانى روحانى و دانشور چشــم به روى دنيا باز كرد. 
پدرش آيت  ا... سيد مرتضى خسروشاهى (عالم و مرجع 
تقليد) فرزند آيت  ا... سيد احمد خسروشاهى (از عالمان 
عصر مشروطه) فرزند آيت  ا... سيد محمد خسروشاهى 
(عالم و از شاگردان ممتاز شيخ مرتضى انصارى) فرزند 
آيت  ا... سيد على خسروشــاهى (عالم و فقيه برجسته) 
فرزند آيت  ا... سيد ابوالحسن خسروشاهى (عالم و فقيه 
برجســته) اســت. در كتاب «آثار الحجه» مرحوم شيخ 
محمد رازى درباره اين تبار آمده است: «تمامى اسلاف 
اين خاندان  به تقوى و علم و پرهيزكارى و طهارت و پاكى 
و ايثار و بذل در راه دعوت به خدا و ارشاد مردم به تعاليم 
اسلامى معروف اند و چرا چنين نباشد در حالى كه آنان از 
خاندان اهل بيت(ع) هستند و نسب آنان به امام حسين 

بن على بن ابى طالب  (ع) مى  رسد.»

 پژوهشگر مبارز
ســيد هادى تحصيلات خــود را در تبريــز و قم دنبال 
كرد و از محضر اســتادانى چون آيت  ا... بروجردى، امام 
خمينى(ره)، آيت  ا... شــريعتمدارى و علامه طباطبايى 
بهره برد. او درجه اجتهاد و اجازه نقل حديث را از علما و 
مراجع بزرگ نجف و قم و مشهد  دريافت كرد. آن مرحوم 
به جز غور در مســائل دينى و فقهى متعارف در كسوت 
طلبگى اش علاقه ويژه اى به انديشيدن و نوشتن درباره 
مسائل فرهنگى، اجتماعى و سياســى جامعه اسلامى 
داشــت كه حاصلش پژوهش ها، تأليفات و ترجمه هاى 

بسيار در قالب مقاله و كتاب شد.
در اين ميان، از سال 1332 پس از آشــنايى نزديك با 
آيت  ا... كاشــانى، آيت  ا... طالقانى و شهيد نواب صفوى 
وارد عرصه فعاليت هاى سياسى شد كه پيامد آن تحمل 
زندانى يا تبعيد شدن هايى بود كه آخرين موردش تبعيد 
به  انارك  يزد به مدت 3 ســال در كنــار مرحوم آيت  ا... 

پسنديده و آيت  ا... ناصر مكارم شيرازى بود.

 یک عمر همراهی با قلم
شادروان خسروشاهى پس از پيروزى انقلاب اسلامى در 
سِمَت هاى گوناگونى با انقلاب همراه شد كه نمايندگى 
امام  (ره) در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامى و سفارت 
جمهورى اسلامى  ايران در واتيكان و رياست نمايندگى 
جمهورى اســلامى ايران در قاهره و مشاورت وزير امور 

خارجه شــايد مهم ترين آن ها باشــد. او در ضمن اين 
سمت ها خدمات فرهنگى گوناگونى ارائه كرد كه از آن 
جمله مى توان به تأسيس «مركز فرهنگى اسلامى اروپا» 
  (Inquiry) «در رم و 2 ماهنامه انگليسى زبان «اينكوايرى
و افريكن ايونتس  (Af rican Events ) و هفته نامه عربى 
«العالم» در لندن و چاپ و نشــر ترجمه قرآن مجيد و 
نهج البلاغه به زبان ايتاليايى و نشر ماهنامه «جهان نو» 
به ايتاليايى و زمينه سازى و پيگيرى انتشار 162 كتاب و 
نشريه به زبان هاى فارسى، عربى، انگليسى، ايتاليايى و 
فرانسوى در سراسر جهان اشاره كرد. يكى از فعاليت هاى 
او تلاش در راســتاى تقريب مذاهب بود كه در اين باره 
«نهج  البلاغه» را با مقدمه خود و شرح شيخ محمد عبده، 
«اهل البيت فى مصر»، «صحيفه ســجاديه»، «حقيقه 
علاقه عبدالناصر بالثوره الاسلاميه فى ايران»، «عبدا... 
 بن  سبا بين الواقع و الخيال»، «ادعيه اهل البيت»، «الامام 
على بن ابى طالب»، «الامام الحســين»، «الامام جعفر 
الصادق»، «الطريق الى مذهب آل البيت» و «عقيدتنا» 

را در مصر انتشار داد.
استاد كتاب هاى متعددى را با تأليف و ترجمه و تحقيق 
خود منتشر كرده اســت كه از نمونه هاى شاخص آن ها 
مى توان ترجمــه و تحقيق «امام على، صــداى عدالت 
انسانى» نوشــته جرج جرداق و تدوين و تحقيق و نشر 
مجموعه آثار ســيدجمال  الدين حســينى (افغانى) و 
مجموعه «حركت  هاى اسلامى معاصر» و «اسناد نهضت 
اسلامى ايران» و «مجموعه آثار استاد علامه طباطبايى» 
را نام برد كه هريك در جلدهاى متعدد عرضه شــده يا 
در دست چاپ است. سيد هادى خسروشاهى افزون بر 
زبان فارســى، عربى، تركى آذرى و تركى استامبولى، با 

زبان هاى انگليسى و ايتاليايى هم آشنايى داشت.

 تسلیت در حدیث دیگران
پس از درگذشت استاد خسروشاهى در روز پنجشنبه، 
8 اســفند، هم زمان با ســالروز شــهادت حضرت امام 
على النقى(ع)، شــمارى از اهالى فرهنگ و سياســت 
پيغام هاى تسليتى صادر كردند. محسن حسام مظاهرى، 
نويسنده و پژوهشگر مطالعات اجتماعى تشيع و انقلاب و 
جنگ، نوشت: «تقدير اين بود كه نخستين قربانى كرونا 
از روحانيون سرشناس، مرحوم سيد هادى خسروشاهى 
باشــد، نويســنده، تاريخ نگار، مترجم، ديپلمات و فعال 
فرهنگى سياســى به ويژه در دهه 40. خسروشاهى در 
تاريخ معاصر مرد ميانه ها بود. در زمانه دوقطبى  شــدن 
همه چيز توانســته بود جمع اضداد باشــد و قطب هاى 
مخالف را به هم برساند: هم شــيفته سيد جمال و نواب 
بود هم مروج موســى صدر، هم از اصحاب خاص آيت ا... 
شريعتمدارى بود  هم از ياران آيت ا... خمينى، هم همراه 
مكارم و سبحانى و چند نفر ديگر جزو تحريريه نخست 

«مكتب اسلام» (نشــريه غيرسياســى حوزه) بود  هم 
همراه هاشمى رفسنجانى جزو مؤسسان نشريه «بعثت» 
(ارگان طلاب مبارز حوزه قــم)، و بالاخره هم از مديران 
«دارالتبليغ اسلامى» بود  هم از مؤسسان «مؤسسه در راه 
حق». مرد دنياديده و سردوگرم چشيده اى بود و حافظه 

قوى و قدرت روايتگرى بالايى داشت. ...»
محمدكاظــم كاظمــى، شــاعر و پژوهشــگر ادبيات 
و از فرهيختگان افغانســتانى ساكن مشــهد، استاد را 
«پژوهشگر پركار و منادى وحدت» خواند و نوشت: «... 
 من در جايگاهى نيستم كه اين شــخصيت گران قدر را 
معرفى كنم. فقط از جايگاه يك مهاجر افغانستانى، به 2 
موضوع در مورد ايشان اشاره مى كنم. يكى تأليف كتاب 
«نهضت هاى اسلامى افغانستان» كه در سال 1370 از 
سوى دفتر مطالعات سياســى و بين المللى منتشر شده 
اســت. من كه در اين سال ها ويراســتار كتاب هايى در 
حوزة تاريخ معاصر افغانستان بوده ام، در بيشتر اين آثار 
ارجاعاتى به اين كتاب ارزشمند ديده ام. گفتنى است كه 
اين كتاب در سال 1392 در اولين دوره جايزه كتاب بلخ 
كه به كتاب هاى منتشرشده درباره افغانستان اختصاص 
داشت، برگزيده شــد. موضوع ديگر اينكه مرحوم سيد 
هادى خسروشــاهى از مناديان تقريب و وحدت ميان 
مذاهب اسلامى بوده و از اين جهت نيز آرا و آثار او براى 
همه جامعه اسلامى، به خصوص كشور ما، افغانستان، كه 
به خاطر اختلافات مذهبى صدمات بسيارى خورده است، 

سودمند است. ...»
همچنين در پيام مؤسسه فرهنگى تحقيقاتى امام موسى 
صدر آمده اســت: «آنچه از او برجــاى مانده كارنامه اى 
پربار از افتخارات و اقدامات درخشان علمى و فرهنگى و 
سياسى و اعتقادى است كه سختى نبودنش را براى اهل 

علم و تحقيق دو چندان مى كند.»
شخصيت هاى سياسى كشــور نيز پيام هايى در  اين باره 
منتشر كردند از جمله حجت الاسلام والمسلمين دكتر 
حسن روحانى، رئيس جمهور: «... اين روحانى فرهيخته 
و فعال كه از نقش آفرينان نهضت اســلامى بود، پس از 
پيروزى انقلاب اســلامى تمام عمر خود را وقف ترويج 
و تبييــن فرهنگ و معــارف اســلامى، تقريب مذاهب 
اسلامى و انجام فعاليت هاى مختلف فرهنگى، تاريخى 
و مطبوعاتى كرد، و آثار علمى و فرهنگى ارزشمندى از 

خود بر جا گذاشت. ...»
دكتر ســيد عبــاس صالحى، وزيــر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامى، هم مرحوم خسروشــاهى را «پرورش يافته 
خانواده اى آراســته به دين، علم و فقاهــت» خواند كه 
«در ســال هاى مبارزه عليــه رژيم اســتبدادى و پس 
از پيــروزى انقلاب اســلامى، همواره در صــدور پيام 
انقلاب و ارتقــاى جايگاه دين و قــرآن در جهان ايفاى 

نقش نمود».  

تمدید لغو رویدادهای  هنری
اطلاعیه جدید وزارت ارشاد درباره تعطیلی برنامه های هنری و سینمایی کشور منتشر شد

نشان شوالیه بر سینه شهاب حسینی
پرافتخارترین بازیگر ایرانی بار دیگر در عرصه جهانی خوش درخشید

۸۱ سال زندگی، ۸۰ کتاب
درباره نخستین قربانی کرونا از جمع اهالی قلم، استاد  خسروشاهی

پرونده

هنوز «م.امید»
می خوانیم

پرونده ای برای  مهدی اخوان ثالث 

رضا سلیمان نوری| شــرايط خاص اين 
روزهاى كشــور باعث شده است برخى 
وقايع كــه در زمان هاى عادى بســيار 
مهم اند و در صدر اخبار قرار مى گيرند، تا 
حد بسيارى از نظرها دور بمانند. واقعه در 
صورتى كه مرتبط با فوت فردى باشد و آن  هم مرتبط با 
كروناى خانمان برانداز كنونى، به واسطه گم شدن  لابه لاى 
اخبار مشابه، بيشــتر به محاق مى رود. بارزترين نمونه، 
درگذشت عالم جليل القدر و نويسنده تواناى معاصر استاد 
سيد هادى خسروشاهى است، بزرگ مردى كه پنجشنبه 
گذشته در حالى به ديدار معبود رفت كه تنها يك روز از 
انتقال او از قم به تهران و بسترى شــدن در بيمارستان 
مسيح دانشــورى براى كنترل بيمارى با نظارت پزشك 
مورخ معاصر، دكتر على اكبر ولايتى، مى گذشت. و اما چرا 
سيد هادى خسروشاهى تا اين حد مهم است كه مدعى 
هستم درگذشت وى در هجوم اخبار خاص كرونا گم شده 
و آن گونه كه بايد و شايد اين واقعه مورد توجه اهل رسانه 
قرار نگرفته و در نتيجه، بســيارى از مــردم از آن غافل 
هستند؟ معدود انســان هايى را مى شود معرفى كرد كه 
وقتى امكان رسيدن به قله حوزوى بودن را دارند، بر اساس 
نياز جامعه و نه دل خود و هواداران عمل كنند و پا در راهى 
ديگر گذارند. به عبارت ديگر، ســيد هادى خسروشاهى 
به واقع محمدتقــى شــريعتى مزينانىِ ديگــرى بود. 
همان گونه كه مى دانيد، اســتاد شــريعتى در سال هاى 
آغازين دهه 20 با كنار گذاشتن لباس روحانيت و مكلا 
شدن به جنگ خرافات و كمونيسم رفت و توانست با تغيير 
ظاهر، بسيارى از مردم و جوانان را از ورطه فرو رفتن در 
تحجر يا فراموشــى دين برهاند. او كه به زعــم آيت ا... 
بروجردى مى توانست يكى از مراجع دينى تشيع شود، تا 
جايى بر راه خود يعنى استفاده از لباسى غيرروحانى براى 
روشــنگرى و هدايت مردم اصرار كرد كه حتى پيشنهاد 
مرجعيت جامع وقت براى بازگشت به لباس روحانيت و 
قرار گرفتن در جامه يك آيت ا...ِ مدرس و خط دهنده حوزه 

را نپذيرفت. اين ماجرا براى استاد خسروشاهى هم البته به 
گونه اى ديگر تكرار شد. او كه از خاندانى كاملا روحانى بود 
و اجدادش از مراجع زمان خود محســوب مى شــدند و 
خودش نيــز از طرف بزرگانــى چون آيات عظــام امام 
خمينى(ره)، سيد ابوالقاســم خوئى، سيد شهاب  الدين 
مرعشى، سيد محمدهادى ميلانى، شيخ آقا بزرگ تهرانى، 
شيخ مرتضى حائرى، سيد احمد زنجانى، ميرزا عبدالجواد 
جبل  عاملى و ميرزا ابوالفضل زاهدى قمى مجتهد محسوب 
مى شد و اجازه نقل حديث داشت، در برهه اى از زمان، از 
ميان حوزوى كامل مانــدن و به بحث و تدريس حوزوى 
پرداختن و بعدها مرجع تقليد شدن و هدايت دينى بخشى 
از جامعه شــيعه را بر عهده گرفتن، و يا روشن فكر دينى 
شدن و به تصحيح فضاى كلى جامعه همت گماشتن و در 
برخى موارد حتى با نظام وقت در افتادن به اين نيت كه 
فاصله گرفتگان از دين را با دين آشــتى دهد و رويه هاى 
مغفول  دين در طول زمان را زنگار بزدايد و زنده كند، راه 
دوم را برگزيــد، راهى كه هرچند به مراتب ســخت تر و 
جان فرساتر از راه نخست بود، از سيد هادى خسروشاهى، 
طلبه پرتلاش حوزه، اســتاد ســيد هادى خسروشاهى 
ساخت، مردى كه در سال هاى مبارزه اش، بسيارى از مردم 
با نوشته هاى او از تلاش هاى ساير خلق ها براى رهايى از 
بند زور و ستم حاكمان آگاه شــدند. اين آگاهى، خود، 
زمينه ساز پا گذاشتن آنان در مسير مبارزه با رژيم وقت شد 
و بدين گونه قلم ســيد هــادى خسروشــاهى به قلمى 
مجاهدپرور تبديل شد. البته اســتاد فراتر از اين بود و از 
مبارزه مستقيم عليه رژيم وقت فراموش نمى كرد. گواه اين 
امر نامه سرگشاده اى است كه او در دوران جوانى با استفاده 
از فتاواى علما عليه فعاليت اقتصادى بهاييان منتشر كرد و 
همين امر بازداشت موقتش را به دنبال داشت، بازداشتى 
كه بارها تا انقلاب تكرار شد و آخرينش تبعيد سه ساله به 
انارك يزد بود. موارد بالا  تنها بخشــى از خدمات استاد 
خسروشاهى به ايران اسلامى بود  زيرا او در سال هاى پس 
از انقلاب و آن هنگام كه احســاس كرد بسيارى از مردم 

تحت تأثير عوامل مختلف فرهنگى اجتماعى و البته جو 
خبرى حاكم بر رسانه هاى كشــور، شخصيت هاى مهم 
فرهنگى، اجتماعى، مذهبى و سياسى معاصر را به درستى 
نمى شناسند و پندارهاى نادرستى درباره آنان دارند، بر 
خود واجب ديد آنچه درباره اين شخصيت ها مى داند در 
قالب مجموعه كتاب هاى «حديــث روزگار» براى اطلاع 
عموم منتشر كند. در اين مجموعه بيست وشش جلدى 
بسيارى از ناگفته ها درباره شخصيت هايى چون آيت ا... 
خامنه اى، سيد جلال الدين آشتيانى، امام موسى صدر، 
ابراهيم يزدى و هاشمى رفسنجانى گفته شده است. اين 
اقــدام جهادگونه اســتاد خسروشــاهى كــه البته با 
بى مهرى هاى فراوانى هم روبه رو شد، واقعيات بسيارى را 
كه برخى سال ها درصدد پوشــاندن آن ها براى هدايت 
جامعه به سمت خواســته هاى خود بودند عيان كرد تا 
حدى كه از ايــن مجموعه كتــاب مى توان بــه عنوان 

«روشناى بيدارى» جوانان پس از انقلاب نام برد.
استاد خسروشاهى در جريان تلاش براى تقريب مذاهب 
اســلامى هم يك آيت ا... واعظ زاده خراســانى بود. او در 
راه همراه كردن مســلمانان جهان و دور كــردن آنان از 
چنددستگى و فرصت سوزى، چه قبل از انقلاب چه بعد از 
آن، تلاش بسيار كرد. مكاتبات او با علامه شيخ محمدتقى 
قمى، مؤسس دارالتقريب قاهره، گواه اين سابقه بلند است. 
در اين راستا، استاد با بيشتر حركت هاى اسلامى معاصر 
و رهبران آن ها در سراسر جهان اســلام، ارتباط و پيوند 
نزديكى داشته است. او ســال 1352 خورشيدى «مركز 
بررسى هاى اسلامى قم» را به ثبت رساند و در سال 1361، 
«مركز فرهنگى اسلامى اروپا» را در رم تأسيس كرد. هر 
يك از اين 2 مؤسسه ده  ها كتاب ارزشمند در زمينه  هاى 
اسلامى، از جمله قرآن مجيد و نهج البلاغه، را به زبان  هاى 

عربى، انگليسى، ايتاليايى، آلمانى و ... منتشر كرده اند.
هريك از اين فعاليت هاى مصلحانه اســتاد خسروشاهى 
ارزش آن را دارد كــه بــه احترام مجــرى آن ها خبردار 

بايستيم. يادش تا هميشه سبز.  

خسروشاهی، مصلح مظلوم

رضا زوزنــی|  در آيين پايانى سى وهشــتمين 

جشنواره فيلم فجر وقتى دركنار ساير داوران 
جشنواره يك صندلى گذاشــتند تا او بنشيند، 
دردى بر قلبم نشســت؛ دردى از نگرانى براى 
مردى كه بســيارى از ما به خاطــر آثارش در 
سينما و خارج از سينما با او خاطره ساخته ايم. 
فريدون جيرانى كه دلش هميشــه براى سينما 
و مخاطب ســينما مى تپد، امســال در مهم ترين 
رويداد ســينمايى كشور، توســط همتايانش 
در سينما تقدير شد و بســيارى از سينماگران 
درباره خدمات او به سينما سخن گفتند. احتمالا 
عارضه مغزى كه اواخر مهر امسال براى جيرانى 
رخ داد، گوشزدى براى اهالى هنر و سينما بود 
كه چه گوهر گران بهايى در سينماى ايران است 
اما آن طور كه بايد در محافل ســينمايى كشور 
تكريم و تمجيد نشده است. فريدون جيرانى يا 
به گفته پرويز پرستويى، دائره المعارف سينماى 
ايران، امروز شصت وهشت سالگى را پشت سر 

مى گذارد.

مهدى اخوان ثالث (10 اسفند 1307- 4 شــهريور 1369) اگرنه نامدارترين، يكى از 
نامدارترين شاعران معاصر ايران است، شاعرى اهل مشهد يا به قول خودش توس 
كه زادروز او جايگاه ويژه اى براى ما ادب دوستان همشهرى اش دارد. اين ويژه نامه 
كوچك،  يادى دوباره است از بزرگِ شعر معاصر فارسى، م. اميد، به همين مناسبت.

قاسم آهنین جان| [...] بسيار شنيدم شعر زمستان را از 
كسانى كه هرگز نام شاعرش را ندانستند، و اين يعنى 
ديگر حتى خود شاعر هم در ميان نيست و هيچ حائل 
نيست. تنها شعر است و مخاطب، و شگفتا از شعر كه 
چقدر مؤثر بايد كه به كار آيد به وقت درد و تألم، به وقت عشق و مصيبت 
و سوگ و فراق. و اين چه بود جز كاركرد شعرى كه بدََل به فرهنگ شد 
و جارى بر زبان خاص و عام، و در اين شدن بود كه شاعر به نفع شعرش 
به تحليل بود و فناى خويش و از همين روى خود را خطاب كرد تكه 

ابر آفاق نوميدى.
***

در اين ذوب شدن به شعر و فناى به شــاعرى، اخوان ثالث سخت در 
مضيقه است به لحاظ معاش. كارش را كه معلمى است از دست مى دهد. 
بيكار مى شود، و مدتى با ابراهيم گلستان و فروغ فرخزاد همكار مى شود 
در استوديوى فيلم سازى و بعدها به آبادان مى آيد. از سردسير خراسان 
به جايى مى آيد كه تقويمش زمستان برده از ياد، خوزستان. در تلويزيون 
آبادان مشغول مى شود. وجود و حضورش مغتنم است و تأثيرگذار. به 

طور منظم برنامه اش پخش مى شود.
***

با آن همه همت و آثار به شــاعرى، با آن همــه محبوبيت، هرگز نه 
آموزشگاه داير كرد و نه كلاس و به قول امروزى ها كارگاهى به نفع پول و 
درآمد به نام شعر و شاعرى. بسيار مراقب خصلت هايش خاصه صداقتش 
بود. در مرام و رفتارش، گول و فريب راه نداشت، و راستى مبناى هر رفتار 
و انگيزه بود برايش، تراز او در شعر و رفتار شاعر، نيما بود، نيمايى كه 
خطابش مى كرد: بزرگوار يوش يا مرد مردستان. علاقه به موسيقى را 
در مسير تعالى شعرش به كار گرفت. تسلطى بى بديل بر مسائل نظرى 
شعر داشت. ادبيات گذشته را به كفايت و كامل مى شناخت، و عارفى 
به عيار بالا بود و ثمرِ همه اين ها شد شعرى كه به قول خودش: با دل 

مردم كار دارد.
[...]  و من به ياد مى آورم كلامى از رومن رولان در ژان كريستف، آنجا 
كه مى گفت با جرنگ جرنگ سكه هاى طلا در جيب نمى توان خواستار 
آرامش روح بود، و همين منظــور را چه عالى بيان كرد اخوان ثالث به 
ساليانى دور براى ما وقتى كه گفت: كسانى كه غرق در كاسبى هستند از 

شعر لذت نمى برند و آدميانى اين چنين به شعر نااهل اند.
***

شوق و فريادى بود در او هميشه، و اين شوق و فرياد، رنج ها و زندان ها 
فراهم كرد برايش تا آنجا كه ســيگار روى دستش خاموش كردند، با 
چكمه و نعل آهنين بر قلم پايش كوبيدند كه آثار اين ها را هميشه با خود 
داشت، و اين ها همه را تحمل كرد كه تا پرداخته باشد بهاى شعرش را به 
تمام و كمال، و مى گفت: بيرون كه مى آمدم زندان فراخ ترى در انتظارم 
بود. و التيام همه اين دردها و رنج ها در مواجهه با مردم حاصل مى شد، 
آنگاه كه شخصى ناآشنا پس از سلام و عليكى مى گفت: زمستان است، 
هوا بس ناجوانمردانه سرد اســت. و اين به حق و تمام، مزدى بود كه 
پرداخت مى شد بر مهدى اخوان ثالث، از سوى مخاطبش. شاعر شاد و 
مشعوف از اين بذَلِ توجه مخاطب، يعنى مخاطب محض، يعنى مردم، 

بى نياز از هر رنگ و جَرَنگِ دينار و دَرَم مى شد.

*اين متن برشى كوتاه است از يادداشت بلند شاعر پيشكسوت، آقاى 
آهنين جان.  

شاعری بی نیاز از هر رنگ و جَرَنگِ دینار و دَرَم*

یوسف بینا | دهم اسفند زادروز مهدى اخوان ثالث (م. 
اميد) شاعر نام دار معاصر است. اخوان ثالث كه مى توان 
او را بزرگ ترين شــاعر معاصر ايــران ناميد، نياز به 
معرفى ندارد و فارســى زبان هاى امروز ايران و ديگر 
كشورهاى فارسى زبان همه با او آشنايند و سطرهايى از چند شعر او را 
ورد زبان دارند. مى دانيم كه بسيارى از شاعران هستند كه با يك شعر 
خاص شناخته مى شوند، اما اخوان ثالث از آن دست شاعران است كه 
توانسته است با چندين شعر جاودانه به ذهن و زبان ايرانيان راه يابد و در 
ضمير فارسى زبان هاى امروز تبديل به شاعرى ماندگار شود. بى ترديد 
يكى از آن اشعار شعر «زمستان» اخوان ثالث است كه شهرتى عالم گير 
دارد: «سلامت را نمى خواهند پاسخ گفت/ سرها در گريبان است...» تا 
آنجا كه «مسيحاى جوانمرد من اى ترساى پير پيرهن چركين/ هوا بس 

ناجوانمردانه سرد است آى/ دمت گرم و سرت خوش باد/ سلامم را تو 
پاسخ گوى، در بگشاى...»  اكنون سخن بر سر ارزش هاى ادبى اين شعر 
عالى نيست، بلكه مى خواهيم از 2 شاهكار موسيقى ايرانى سخن بگوييم 
كه روى اين شعر آهنگ سازى و اجرا شده است و يكى را با صداى استاد 
محمدرضا شجريان و ديگرى را با صداى شــهرام ناظرى بارها و بارها 
شنيده ايم.  آلبوم «زمستان» با آهنگ سازى محمدرضا درويشى و آواز 
شهرام ناظرى روى شعر «زمستان» مهدى اخوان ثالث در سال 1369 
ساخته و اجرا شد و در ســال 1370 به بازار موسيقى آمد. محمدرضا 
درويشى آهنگ اين آلبوم را براى اجراى اركسترال نوشته است و ملودى 
بخش هاى آوازى آن نيز ساخته شهرام ناظرى است. نكته درخور توجه 
در اين اجرا از شعر «زمستان» اين است كه در فواصل سكوت سازهاى 
اركستر، دكلمه شعر «زمستان» با صداى مهدى اخوان ثالث آورده شده 

و بر جذابيت هاى اين اثر افزوده اســت.  آلبوم «زمستان است» نيز با 
آهنگ سازى حسين عليزاده و آواز استاد محمدرضا شجريان در سال 
1379 در كنسرت كاليفرنيا اجرا و ضبط شد و در سال 1380 به بازار 
موسيقى آمد. حسين عليزاده آهنگ اين آلبوم را روى شعر «زمستان» 
مهدى اخوان ثالث در مقام «داد و بيداد» ساخته و اجرا كرده كه اين مقام 
از جمله نوآورى هاى اين آهنگ ساز شــهير در عرصه موسيقى ايرانى 
است. استاد شجريان نيز آواز اين آلبوم را در «درآمد ماهور»، «بيداد»، 
«گشايش»، «داد»، «عشاق»، «بيات راجه» و «عراق» اجرا كرده است. 
علاوه بر استاد محمدرضا شــجريان كه خواننده و حسين عليزاده كه 
آهنگ ساز و نوازنده تار است، كيهان كلهر به عنوان نوازنده كمانچه و 
همايون شجريان به عنوان نوازنده تمبك و هم خوان در اين آلبوم حضور 

دارند.   

«زمستان» به روایت داد و بیداد 

) اگرنه نامدارترين، يكى از 
نامدارترين شاعران معاصر ايران است، شاعرى اهل مشهد يا به قول خودش توس 
كه زادروز او جايگاه ويژه اى براى ما ادب دوستان همشهرى اش دارد. اين ويژه نامه 

بهاره بوذری| شــاپور جوركش، در كتاب 
معروف «بوطيقاى شــعر نــو»، با نگاهى 
انتقادى به تفاوت اصلى جهان بينى نيما 
با شاگردان و پيروانش مى پردازد. او معتقد 
است از معدود كســانى كه به دنبال شعر 
نيمايى رفتند، يكــى اخوان ثالث بود كه 
در شــعرهاى «كتيبه» و «خوان هشتم» 
توانســت نظريات نيما را اجرايى كند. در 
گفت وگويى كه با جوركش داشــتيم، او 
ضمن تبيين اين نظر خــود، به روزهاى 

تنهايى و غم آلود اخوان نيز اشاره مى كند.

  آقاى جوركــش، شــما در يكى از
مصاحبه هايتان گفته بوديــد كه اخوان 
ناخودآگاه راستين ترين پيرو نيما بود. 
لطفا به صورت مصداقــى در اين مورد 

توضيح دهيد.
همين طور است كه مى گوييد. اخوان در 
مقايسه با ديگر شــاگردان نيما توانست 
بهترين نمودهاى نظريه تازه استاد را در 
شعرهايى الگووار براى ما به  جا بگذارد و 
اگر او نبود، مى توان گفت راه نيما به تدريج 
محو مى شد. خوشبختانه اين الگوها آن قدر 
هست كه توانســته است زواياى مختلف 
نظريه نيما را بازنمايى كند و بهتر از نمونه 
شعرهاى خود اســتاد نما دهد. چكيده 
ميدان ديد تازه نيما اين است كه شعر به 
آخر خط رسيده اســت. از بس شاعران از 
ديد من متكلم وحده حكم صادر كرده اند 
و شعرهايى ذهن گرا نوشــته اند كه ابژه 
خارجى در آن دفرمه شده است. شاعر بايد 
بتواند جاى ديگرى (اعم از شىء و شخص) 
بنشــيند و از ديد او جهان نگــرى او را به 
مخاطب منتقل كند. البته اخوان نتوانست 
به اين شكل شسته رفته نظريه استادش 
را بفهمد چون نيما در نوشتن نظريه اش، 
هم به شكلى رمزى آن را كدگذارى كرده 
بود و هم آن را طورى جســته گريخته و 
تكه پاره نوشــته بود كه درك آن را كمى 
پيچيده مى كرد. گويى نيما واهمه داشت 
كه اين طرز تازه به دست آنانى بيفتد كه 
استاد نااهلشــان مى شمرد. افرادى چون 
زنده يادان دكتر خانلرى و توللى كه صرفا 
بر شيوانويسى و سره نگارى تأكيد داشتند، 
ســر دوانده مى شــدند. خانلرى به نيما 

نامه اى مى نويسد كه بيشتر نوعى ادعانامه 
اســت و تا مدت ها مضمون همين نامه 
مستمسك آكادميسين ها و ملانقطى ها 
مى شود تا بر نيما بتازند و استدلال امثال 
خانلرى را توى سر شعر امروز بكوبند. نيما 
در جواب خانلرى فقط مى نويسد: «قطار 
رفته» يعنى تو از قافله عقبى و در جواب 
فريدون توللى كه كاغذ و مداد مى برد خانه 
نيما و مى گويد راست و حسينى بگو حرف 
حساب طرز نو چيست، شكلك درمى آورد، 
بالاى صندلى مى ايستد و ادا درمى آورد. 
آخر كار هم با كاغذ كاردســتى درســت 
مى كند و مى دهد دست فريدون خان ولى 
جواب نمى دهد. اين كارها زمانى است كه 
ديگر نيما فهميــده در اين مرزوبوم تفكر 
مرده و تقليد تنهــا راه جواب پس داده به 
جوانان جوياى  نام است. او با شكلكى كه 
دســت فريدون خان مى دهد، مى گويد 
انديشــه گرى از شــماها پنهان! و لياقت 
جفت وخيزتان هميــن بازيچه ها و بس. 
تيرها كه نيما در راه آن قوم به جان باخته به 
چله گذاشته بود، گويى به سنگ درآمده 
كه مى نويسد من مى ميرم و اين نوشته ها 
را عطارها بــراى پيچيدن چــاى به كار 
مى گيرند. گويى مهم نيســت كه امروز 
راه نيما به كمك اشــعارى چون «خوان 
هشتم» يا «كتيبه» شــناخته شده يا نه. 
مهم اين اســت كه آكادميسين ها هنوز 
در هر فرصتى خانلرى را توى ســر نيما 
مى كوبند و شعر مقلد ما راه فردى و كور 

خود را دنبال مى كند.
اخوان شايد به ذوق شخصى و به پشتوانه 
روح حماسى زبان خراســانى شعرهايى 
سرود كه گنجايى نمايشــگرى داشتند 
و در نمايــشْ اولين چيــز لازم ديالوگ 
است. به محض نزديك شدن به ديالوگ، 
پيشــنهادهاى نيما لزوم خــود را عيان 
مى كنند. اخوان در كتاب «بدعت ها و بدايع 
نيما يوشــيج» نشــان مى دهد كه همان 

ســردرگمى را دارد كه ديگرانى دارند كه 
نيما را نخوانده اند. او هم بر همان مضمون 
نامه خانلرى تكيه مى كند و مى كوشــد 
نمونه هايى از شــعر كلاسيك ما در تأييد 

نيما بيابد.
ميدان ديد تازه نيما بر او روشــن نيست 
اما به شم شاعرانه و پشتوانه زبان پرغناى 
خراسانى لب كلام و مضمون ميدان ديد 
تازه را در شعرهايى درخشان تر از شعرهاى 
استادش به ادبيات معاصر عرضه مى كند. 
كوچك ترين نشانه اى از انديشه محكوم 
به نبود درك و محدود بــه نيما و هدايت 
نيســت . اخوان در دفتر شــعر «زندگى 
مى گويد اما ...» نمونه بارز و قابل اعتنايى 
ارائه مى دهد، اما از سوى جامعه ادبى سيل 
انتقادها به سوى اين دفتر كه در پختگى 
شاعر نشــر مى يابد، روان مى شود. حتى 
منتقد دقيــق و كارآمدى مثــل زنده ياد 
محمد حقوقى اين دفتــر را به اين علت 
كه شــعر اخوان از روال مألوف و مرسوم 
پيشين بيرون شده اســت، جزو كارهاى 
ضعيف او برمى شــمارد و نفى مى كند  در 
حالى كه دست كم مى شــد در اين دفتر 
شــخصيت پردازى شــاتقى را به عنوان 
كامل ترين نمونه شخصيت شعرى دانست 
كه ميان شــعر و نمايش پيوندى بسيار 
محكم ايجاد مى كند و اين گونه شخصيت 
را الگوى نيمايى براى نسل جوان قرار داد 
كــه در آن تقليد كامل از گفتــار و كردار 

شخصيت رعايت شده است. راست 
اينكه شــاتقى چــون يك فرد 
بازارى و در عين حال مســلط 
به زبان و فرهنگ دينى و غنى 
اســت، با آن كلمات سنگين 
فقهى، هم محور خوبى است 

براى زبان آورى 
اخــوان و هم 
الگوى بزرگى 
اســت براى 

كســى كه بخواهد به درك نيما و ميدان 
ديد تازه اش دست يابد اما اين دفتر شعر 
ميان هياهو گم مى شــود تا شكاف بين 
انديشه گرى و شــناخت و هيجان زدگى 
ملى بيشتر دهان بگشايد. گويى همه چيز 
بايد طابق النعل  بالنعــل به روش مألوف و 
مرسوم پيش برود و كوچك ترين تازگى و 
نوگرايى مورد سوءظن قرار گيرد. درست 
كه شــاتقى هم جز همان كلاف عرفان 
نمى بافد كه، جز اندك شــاعران مستقل 
و فكور مســتقل، همه حلقه هاى شــعر 
مى بافند اما دست كم مى شد دريافت كه 
اين دفتر شعر به سادگى مى تواند راه نيما 
را در الگويى درخشــان تر از آثار شعرى 

نيما بازنمايد.

  اگــر بخواهيــم مقايســه اى بين
اخوان ثالث با ديگر شاعران هم عصرش 
داشته باشــيم، شــعر اخوان واجد چه 

ويژگى هاى منحصربه فردى است؟
اخوان نقطه التقاى ادب ســنتى و مدرن 
اســت. در همان حال كه پويه حماسى 
فردوسى را در شــعر خود دارد، به پاس 
بازنمايى بهترين الگوهاى نيمايى كه به 
شــعر دموكراتيك از راه بلندگو دادن به 
هر پرسوناى شــعرى راه مى دهد، نمودار 
بارزترين ويژگى هاى شــعر نو هم هست. 
غير از شــعرهاى روايى، شعرهاى وصفى 
اخوان ثالــث هم توصيه هاى اســتاد را از 
لحاظ درست ديدن و وانمودن ابژه 
نشــان مى دهد. به  جاى اينكه 
بخواهيم از راه نثر تعقيددار نيما 
به درك لزوم شــعر نو برسيم، 
مى توان از طريق تحليل شعرى از 
اخوان كه در آن كفتربازى را تصوير 
مى كند، به روشنگرى 
حقيقى»  «وصف 
نيما رسيد. در واقع، 
اگــر نظريه هاى 

نيما را درسنامه بگيريم، شعرهاى اخوان 
تمرين نامه آن درس ها هستند، در حالى 
كه در شاعرانى چون شاملو، فروغ و آتشى 
گهگاه شــعرى مى يابيم كه بتوانند كاملا 
نيمايى باشند. راه نيما به تمام در شاعران 
هم دوره اخوان جريان نيافت. آنان به قول 
محمد مختارى» هر يــك با زاويه اى» راه 
نيما را پيمودند و ايــن زاويه جز در زمينه 
عروض تازه نبود. آنان در راه روشنگرى تازه 
چيزى به «حرف هاى همسايه» نيفزودند، 
بلكه بيشتر پيرو بودند. اخوان اما جز پيروى 

و ادامه، چيزى افزود.

  به نظــر شــما فعاليت هايى چون
نام گذارى يكى از خيابان هاى مشــهد به 
نام مهدى اخوان ثالــث، چقدر مى تواند بر 
شــناخت جايگاه هنرمند  معاصر ايران 

مؤثر باشد؟
خيلى خوب اســت كه خيابانى را به نام 
او كردند. دستشــان درد نكند. اين نام ها 
دســت كم در دهان مى چرخنــد. فلكه 
مصدق (ميدان مصدق در شــيراز) بارها 
در بزنگاه هاى مختلف بــا پلاك و تابلو به 
نام هاى ديگر درآمد ولى باز در دهان مردم 
همان مصدق ادا شد. در اين مورد هم اگر 
مردم اســتقبال كردند مى ماند. هر چند 
شاعر در آخر عمر دلزده و بى حوصله، شايد 
از تنگناى معاش يا نمى دانم، سرايى ساده 
از اين جهان تنگ چشــم ديده بست. من 
در آخرين روزهاى اميد شــايد سى ساله 
بودم و رفته بودم تهــران در خانه زنده ياد 
على گودرزى. دست نويس دفتر «هوش 
سبز» هنوز دســتم بود. على به من گفت 
برويم سراغ اميد كه با على دوستى داشت. 
زنگ زدم خانه اش و گفتم: از شيراز آمده ام. 
كاش اجازه بدهيد حضورتان بيايم و شعرم 
را بخوانم. گفت: نه ديدار من كسى را شاد 
مى كند، نه ديدار كسى مرا شاد مى كند. 
على گفت بارها كه پيشــش مى روم، تلخ 
گريه مى كنــد. هرچند شــاعرجماعت 
خودش را هديه خدايى مى داند و كلامش 
را آســمانى، اخوان به راســتى در ادبيات 
ما حق آب و گل داشــت و رفتنش نشانى 
داشــت از ناكامــى خــرد و درماندگى 

فرهنگ. 

بی اخوان راه نیما محو می شد
شاپور جورکش از مهدی اخوان ثالث و شعرش می گوید

را الگوى نيمايى براى نسل جوان قرار داد 
كــه در آن تقليد كامل از گفتــار و كردار 

شخصيت رعايت شده است. راست 
اينكه شــاتقى چــون يك فرد 
بازارى و در عين حال مســلط 
به زبان و فرهنگ دينى و غنى 
اســت، با آن كلمات سنگين 
فقهى، هم محور خوبى است 

براى زبان آورى 
اخــوان و هم 
الگوى بزرگى 
اســت براى اســت براى 

غير از شــعرهاى روايى، شعرهاى وصفى 
اخوان ثالــث هم توصيه هاى اســتاد را از 
لحاظ درست ديدن و وانمودن ابژه 
نشــان مى دهد. به  جاى اينكه 
بخواهيم از راه نثر تعقيددار نيما 
به درك لزوم شــعر نو برسيم، 
مى توان از طريق تحليل شعرى از 
اخوان كه در آن كفتربازى را تصوير 
مى كند، به روشنگرى 
حقيقى»  «وصف 
نيما رسيد. در واقع، 
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